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فیلــم ســینمایی »زندگــی کوچــک  بهناز وفایی وحدت
کوچک« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی تحلیل

امیرحسین ثقفی، در چهل‌وچهارمین 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آیــد؛ حضوری که در نگاه نخســت 
شاید آرام و کم‌حاشیه به نظر برسد، اما در بستر کلی سینمای ایران و با 
توجه به مسیر حرفه‌ای این فیلمساز، واجد اهمیت تحلیلی قابل‌توجهی 
اســت. ثقفی در شــرایطی با فیلم تازه‌اش وارد جشــنواره می‌شود که اثر 
قبلی‌اش، »دست تنها«، هنوز فرصت اکران عمومی پیدا نکرده و همین 
هم‌زمانی، بیش از آنکه نشانه تراکم تولید باشد، بیانگر نوعی تداوم فکری 
و اصرار بر ادامه مسیری مستقل در سینمای ایران است؛ مسیری که نه 
بر موج‌های زودگذر، بلکه بــر دغدغه‌های انســانی، تجربه‌گرایی فرمی و 

روایت‌های کم‌صدا اما ماندگار استوار است.
»زندگــی کوچــک کوچــک« بنــا بــر اطلاعــات اولیــه، روایتــی دربــاره 
چالش‌های زندگی یک پدر و پســر اســت؛ رابطه‌ای بنیادیــن که در عین 
سادگی ظاهری، ظرفیت بالایی برای بازنمایی بحران‌های عاطفی، روانی 
و اجتماعــی دارد. انتخــاب چنیــن ســوژه‌ای، به‌خوبی با جهان ســینمایی 
امیرحسین ثقفی هم‌خوان اســت. در آثار او، خانواده نه به‌عنوان نهادی 
امــن و ایده‌آل، بلکــه به‌مثابه فضایــی پرتنــش، ناپایدار و گاه فرســاینده 
تصویر می‌شــود؛ جایی که شــخصیت‌ها در آن، بیش از آنکــه به آرامش 

برسند، با خودِ واقعی‌شان روبه‌رو می‌شوند.
امیرحســین ثقفی متولــد ۱۳۶۵ و فرزنــد علی‌اکبر ثقفــی، تهیه‌کننده 
پیشکسوت سینمای ایران است. این پیشینه خانوادگی، به‌طور طبیعی 
می‌توانســت مســیر او را به ســمت ســینمای بدنه و تولیدات کم‌ریسک 
ســوق دهد، امــا کارنامه‌اش نشــان می‌دهــد کــه آگاهانه چنیــن راهی را 
انتخاب نکرده است. نخستین فیلم بلند او، »مرگ کسب‌وکار من است« 
)۱۳۸۹(، نه‌تنها معرفی یک اســتعداد تازه بود، بلکه نشــانه‌ای روشــن از 
رویکردی متفاوت در مواجهه با روایت، شــخصیت و ســاختار محسوب 
می‌شــد. فیلم، با نگاهی ســرد و تا حدی ابــزورد به مفهوم مرگ، شــغل و 
اخلاق، توانست دیپلم افتخار بهترین کارگردانی از جشنواره بیست‌ونهم 
فیلم فجــر را به دســت آورد و نــام ثقفــی را به‌عنــوان فیلمســازی جدی و 

جست‌وجوگر مطرح کند.
فیلم دوم او، »همه‌چیز برای فــروش« )۱۳۹۱(، گامی دیگر در تثبیت 
این مسیر بود. این فیلم با نگاهی اجتماعی و تلخ، به مناسبات اقتصادی، 
اخلاقی و انسانی پرداخت و نشان داد که دغدغه‌های ثقفی صرفاً فردی 
یا فلســفی نیســت، بلکه ریشــه در واقعیت‌های ملموس جامعــه دارد. 

دریافت جایزه ویژه انجمن منتقدان ســینما برای این اثر، تأییدی بود بر 
اینکه سینمای او توانسته با بدنه نقد ارتباط برقرار کند، حتی اگر در سطح 

مخاطب عام، مسیری دشوارتر پیش رو داشته باشد.
در ادامــه، »مــردی کــه اســب شــد« )۱۳۹۳( در بخش هنــر و تجربه، 
وجــه دیگــری از ســینمای ثقفــی را آشــکار کــرد. این فیلــم، با ســاختاری 
استعاری و روایتی متفاوت، بیش از پیش بر مرز میان واقعیت و ذهنیت 
حرکت می‌کرد و نشان داد که کارگردانش علاقه‌مند به آزمودن فرم‌ها و 
روایت‌های غیرمتعارف است. تندیس و دیپلم افتخار ویژه هیئت داوران 
جشنواره سی‌وسوم فیلم فجر، جایگاه او را به‌عنوان فیلمسازی مستقل 
و تجربه‌گرا تثبیت کرد؛ فیلمســازی که حاضر اســت بــرای حفظ هویت 

هنری‌اش، از مسیرهای امن فاصله بگیرد.
نگاهی به ادامه فیلم‌شناسی او ـ از »هلن« )به‌عنوان فیلمنامه‌نویس(، 
»روسی«، »کوچه ژاپنی‌ها« تا »دست تنها« ـ نشان می‌دهد که تنوع ژانری 
و روایی در آثار ثقفی قابل‌توجه اســت، اما این تنــوع به معنای پراکندگی 
نیست. در دل این آثار، می‌توان خط فکری مشترکی را دنبال کرد: تمرکز 
بر شخصیت‌هایی تنها، ســردرگم و اغلب در حاشیه؛ انسان‌هایی که در 
مواجهه با موقعیت‌های بحرانی، بیش از آنکه دست به کنش‌های بیرونی 
بزنند، درگیر کشمکش‌های درونی می‌شــوند. سینمای ثقفی، سینمای 
کنش‌های کوچک و تصمیم‌های خاموش است؛ سینمایی که بحران را 

نه در انفجار حادثه، بلکه در سکوت، مکث و نگاه جست‌وجو می‌کند.
در این چارچــوب، »زندگی کوچک کوچک« را می‌تــوان ادامه منطقی 
همین مســیر دانســت. عنوان فیلــم نیــز به‌تنهایــی حامل نشــانه‌هایی 
معنادار است؛ تأکید بر »کوچکی« زندگی، بر جزئیات، بر لحظه‌هایی که 
شــاید در نگاه اول ناچیز به نظر برسند، اما در شــکل‌دهی به سرنوشت 
انسان‌ها نقشی اساسی دارند. اگر سینمای غالب جشنواره‌ها اغلب به 
دنبال روایت‌هــای پرتنش، موقعیت‌های حاد و درام‌های پررنگ اســت، 
سینمای ثقفی ترجیح می‌دهد دوربینش را به زندگی‌های ظاهراً معمولی 

نزدیک کند و از دل همان سادگی، معنا استخراج کند.
از منظر فرمــی، آثــار امیرحســین ثقفــی عمومــاً از اغراق‌هــای بصری 
و خودنمایــی تکنیکــی پرهیــز می‌کننــد. میزانســن‌ها ســاده‌اند، ریتــم 
روایت کنترل‌شده است و دوربین بیشتر ناظر اســت تا مداخله‌گر. این 
انتخاب‌های فرمی، در راستای نگاه انسانی او به سینما قرار دارند؛ نگاهی 
که معتقد اســت فرم بایــد در خدمــت شــخصیت و موقعیت باشــد، نه 
بالعکس. در چنین سینمایی، بازی بازیگران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند 

و بار اصلی انتقال احساس و معنا بر دوش آن‌هاست.

ترکیب بازیگران »زندگی کوچک کوچک« ـ محمود نظرعلیان، یاشار 
چناق‌چی، بهزاد حاجی‌زاده و حبیب سیف‌اللهی ـ نیز در همین راستا قابل 
تحلیل است. این بازیگران، بیش از آنکه ستاره‌محور باشند، با نقش‌های 
شخصیت‌محور و ســینمای مستقل شــناخته می‌شــوند. انتخاب آن‌ها 
می‌تواند نشــانه‌ای از تمایل کارگردان به پرهیز از کلیشه‌های بازیگری و 
تمرکز بر صداقت در اجرا باشد؛ صداقتی که برای روایت یک رابطه پدر و 

پسری پرتنش و پیچیده، ضرورتی انکارناپذیر است.
نکته مهم دیگر در کارنامه ثقفی، حضور هم‌زمان او در مقام کارگردان 
و تهیه‌کننده اســت. این دوگانگی نقش، اگرچه فشــار تولیــد را افزایش 
می‌دهد، اما امکان کنترل بیشــتر بر جهان اثر و حفظ استقلال خلاقانه 
را فراهم می‌کند. در شرایطی که بسیاری از فیلمسازان مستقل، ناگزیر 
به مصالحه با خواســت‌های بازار یا ســرمایه‌گذار می‌شوند، ثقفی تلاش 
کرده است با پذیرش ریسک بیشتر، هویت سینمایی خود را حفظ کند. 
»زندگی کوچک کوچک« نیز به‌عنوان اثری که در چنین شــرایطی تولید 

شده، می‌تواند نمونه‌ای از این مقاومت آرام اما پیوسته باشد.
حضور ایــن فیلــم در چهل‌وچهارمیــن جشــنواره فیلم فجــر، از منظر 
بافت کلی جشنواره نیز قابل‌تأمل است. در سال‌هایی که سینمای ایران 
با غلبه آثار کمدی سرگرمی‌محور و بحران ارتباط با مخاطب دست‌وپنجه 
نرم می‌کند، نمایش فیلمی با رویکردی انسانی، کم‌ادعا و تأملی، می‌تواند 
به‌مثابه یادآوری نقش دیگر ســینما باشــد؛ نقشــی کــه نــه در خنداندن 
سریع یا شوک‌های لحظه‌ای، بلکه در ایجاد امکان گفت‌وگو، همدلی و 

اندیشیدن تعریف می‌شود.
در نهایت، »زندگی کوچک کوچک« را می‌توان نه صرفاً یک فیلم تازه 
در کارنامــه امیرحســین ثقفی، بلکه حلقــه‌ای دیگر از زنجیره ســینمایی 
او دانســت؛ ســینمایی که به‌جای روایت‌هــای بــزرگ و قهرمان‌محور، به 
زندگی‌های کوچک، انســان‌های خامــوش و روابط شــکننده توجه دارد. 
اگر این فیلم بتواند مانند آثار پیشــین او، تعادل میان فرم، محتوا و نگاه 
انســانی را حفظ کند، می‌تواند جایگاه ثقفی را به‌عنوان یکی از صداهای 
مســتقل و قابل‌اعتنــای ســینمای اجتماعــی معاصر ایــران تثبیــت کند؛ 
فیلمســازی کــه بــاور دارد معنا، نــه در هیاهــو، بلکــه در جزئیــات زندگی 

روزمره پنهان است.
»زندگی کوچــک کوچــک« در ایــن معنا، تنهــا دربــاره یک پدر و پســر 
نیست؛ درباره نسلی است که در سکوت، بار مسئولیت، تنهایی و ناکامی 
را بــه دوش می‌کشــد و درباره ســینمایی اســت کــه هنوز می‌کوشــد این 

سکوت را به تصویر بکشد.
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